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درباره تاریخچه 11۰ ساله روزنامه خراسان؛ از مشروطه تا امروز 

خراسانِ خراسانی ها
خراســان تا چند دهه قبل، یک روزنامه محلی بود؛ 
روزنامه ای که می کوشــید اوضاع و احوال شــمال 
شــرق ایران را برای مســئولان و مردم همین خطه 
انعکاس دهد و خواســته ها را پیگیری کند. مبنای 
فعالیت روزنامه از ســال ۱32۸ خورشیدی به این 
ســو، چیزی جز این نبــود؛ نه این که نســبت به امور 
و وقایع مملکت بی تفاوت باشــد؛ نــه! وقتی عرصه 
وسیع می شد، به ویژه در روزهای پرالتهاب انقلاب 
اسلامی، خراسان یکپارچه آتش بود و از همه ایران 
و برای همه ایرانیان ســخن می گفت. در سال های 
پر شور و حرارت دفاع مقدس نیز، خراسان انعکاس 
دهنــده اخباری بــود که همــه مردم این ســرزمین 
دوســت داشــتند، بشــنوند. ماجرای خراســان در 
روزهــا و ماه هــای پرالتهابی کــه بر این مــرز پرگهر 
گذشته است، به همین ها خلاصه نمی شود. نام این 
جریده، با آزادی خواهی گره خورده اســت؛ ۱۱۰ 
ســال قبل، وقتی مشــروطیت زیر غرش توپ های 
قزاقان رنــگ می باخت و لیاخوف روس، شــیرینی 
درهم کوبیدن خانه ملت را با محمدعلی شاه تقسیم 
می کرد تا اســتبداد صغیــر متولد شــود، این جا در 
این گوشــه از ایران، مردانی پیدا شــدند که جرئت 
فریاد زدن داشــتند؛ می خواستند همپای برادران 
آذربایجانی خود، آزادی را فریــاد بزنند و در آرزوی 
کشوری بودند، آباد و سربلند؛ بی هیچ وابستگی به 
اجنبی! همان روزها بود که سیدحسین اردبیلی، 
مخفیانه با میرمرتضی موســوی، صاحب چاپخانه 
»طوس« در بالاخیابان، قراری گذاشــت و روزنامه 
یا بهتــر بگویــم، جریده ای بیــرون آمد کــه نامش را 
»خراسان« گذاشتند. نخستین شماره های آن مملو 
بود از تلگراف های مشــروطه خواهان اقصی نقاط 
ایران، به انجمن ایالتی خراسان؛ تلگراف هایی که 
از پایداری سخن می گفت؛ از ستارخان و باقرخانی 
که هنــوز غیــرت در رگ هایشــان ته نشــین نشــده 
اســت و می خواهنــد مشــروطیت را از چنــگ دیــو 
استبداد و استعمار، نجات دهند. نخستین شماره 
در اســفند ۱2۸7 بیــرون آمد؛ حدود ۱۱۰ ســال 
پیش. خراســان عصر مشــروطه، 2۴ شــماره دوام 
آورد و کمی قبــل از فتح تهران و ســقوط اســتبداد 
صغیر، پرونده اش به ظاهر بســته شــد اما آن هایی 
که بــرای خراســان می نوشــتند، ســر از »طوس« و 
»نوبهار« درآوردنــد. این آخری را شــیخ احمد بهار 

منتشــر می کرد؛ روزنامه ای که برخی نویسندگان 
خراســان در آن مطلب می نوشتند و افرادی در این 
روزنامه پرورش پیــدا کردند که بعدهــا، در ادبیات 
و روزنامه نگاری، به وزنه ای ســنگین تبدیل شدند؛ 
افــرادی ماننــد حســن عمیــد کــه بعدهــا در دوره 
جدیــد روزنامه خراســان، از تیرماه ســال ۱32۸، 
ســردبیری روزنامه را برعهده داشت؛ مردی ادیب 
و صاحب ســبک که »فرهنــگ عمید« یــادگار ادبی 
اوســت. اواخــر دوره قاجــار و پس از آغــاز حکومت 
پهلــوی اول، ســیدمحمد طباطبایی ســعی کرد تا 
دوباره نــام خراســان را زنده کند اما نتوانســت. آن 
هایی که می توانستند کاری کنند، در نوبهار فعال 

بودند و این روزنامه، تا سال ۱3۱۴ دوام آورد.
واقعه مسجد گوهرشــاد که پیش آمد، شیخ احمد 
بهار هم در مظان اتهام قــرار گرفت؛ روزنامه اش را 
بســتند و فرســتادندش به تهران تا دیگــر فعالیتی 
علیه رضاشــاه نکند اما این جا در مشــهد، چند نفر 
از نزدیکانش چاپخانه ای را که از او باقی مانده بود 
خریدند تا به شــیخ احمد کمکی کرده باشــند؛ نام 
این چاپخانه را شــاید به اشــاره او و پســر دایی اش 
ملک الشــعرای بهار که نخســتین اشــعارش را در 
روزنامه خراســان عصر مشــروطه به چاپ رسانده 
بود، گذاشتند »خراسان«. مالکان جدید، چندان 
ســودای »ژورنالیســت« بودن نداشــتند؛ راستش 
شــرایط هم طوری نبود کــه بتواننــد روزنامه چاپ 
کننــد؛ دوران ســلطنت رضاشــاه، به ویژه از ســال 
۱3۱۴ به بعــد، آغاز عصــر دیکتاتوری تمــام عیار 
او بود و کســی جرئت نُطُق کشــیدن نداشــت؛ در 
چنین شــرایطی، افــرادی کــه چنــدان اهل خطر 

کردن و مبارزه نبودند، عطای این قبیل فعالیت ها 
را بــه لقایــش بخشــیدند! بعد از اشــغال ایــران به 
وســیله متفقین و ســقوط رضاشاه، شــرایط تغییر 
کرد. روزنامه ها یکی بعد از دیگری منتشــر شدند؛ 
فضــا فضــای مطبوعاتــی بــود و هــر کس، هــر چه 
می خواست، راســت و دروغ، می نوشت. طی دهه 
۱32۰، فقط در شــهر مشــهد حدود ۴۰ روزنامه 
ســربرآورد که به گفته مرحوم دکتر حســین الهی، 
اســتاد فقید گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، 
در میان آن هــا از هر صنفی آدم پیدا می شــد حتی 
از صنــف نانــوا و راننــده! در چنین شــرایطی، کار 
مطبوعاتی چنــدان دشــوار نبود به همیــن دلیل، 
وقتی صاحبان چاپخانه خراســان تصمیم گرفتند 
روزنامه ای با نام خراســان را دوبــاره راه بیندازند، 
دشــواری چندانی پیش رو نداشــتند. طبقه بالای 
چاپخانــه خراســان، در فلکه جنوبی حــرم مطهر، 
جایی بین کوچه سیگاری و بازار فرش فروش ها )که 
البته امروزه دیگر نشــانی از آن نیست(، نخستین 
اوراق روزنامه جدید »خراســان« از زیر چاپ بیرون 
آمد؛ روزنامه ای که نخستین ســرمقاله اش، مزّین 
به دو بیت بود: »برادرجان خراســان اســت اینجا/ 
سخن گفتن نه آسان اســت اینجا/ خراسان مردم 
باهوش دارد/ خراســانی دو لب، ده گوش دارد«. 
در بلبشــوی فعالیــت خبــری جرایــد در مشــهد، 
خراســان خــط ســیری باثبــات را پیش گرفــت. با 
وجود جو سیاســی حاکم بر کشــور و جاذبه ای که 
فعالیت های سیاسی، به ویژه در سال های ۱329 
تا ۱332 داشــت، خراســان در کنار نوشــتارهای 
سیاســی، به موضوع مطالبات شــهروندی مردم، 

توجهی ویژه نشان داد و مبدل به روزنامه ای مردمی 
شــد؛ روزنامه ای کــه می توانســت تریبونــی برای 
خواســته های افراد جامعــه، از هر طبقــه و صنفی 
باشــد. این رویه، حتی پس از کودتــای 2۸ مرداد 
۱332 و در شرایطی که سیاست صاحبان روزنامه، 
تغییرات ناگهانی و اساســی کــرد همچنان حفظ 
شد و نام خراســان را در ذهن مردم مشهد و استان 
خراســان، نهادینه کرد. از افرادی که در این دوره 
تاریخــی بــا روزنامه خراســان همکاری داشــتند، 
می توان به روانشــاد فخرالدین حجــازی، زنده یاد 
دکتر علی شریعتی، استاد شفیعی کدکنی، پرویز 
خرسند و روانشاد دکتر غلامحسین یوسفی اشاره 
کرد. خراسان، بخش مهمی از ارزش معنوی خود 
را مدیون همکاری نوشــتاری این مفاخر است؛ هر 
چند که آن بزرگان هم، از شــهرت خراســان برای 
بیان دیدگاه های خود، بهره فــراوان بردند. مکان 
روزنامــه، در ایــن دوره، از فلکه جنوبی بــه ابتدای 
خیابــان خســروی )انتهــای دیالمــه یــک( منتقل 

شده بود.
روزنامــه خراســان، در دوران اوج گیــری انقــلاب 
اســلامی، متاثر از شور و نشــاط سیاسی جامعه، به 
انعکاس اخبــار راهپیمایی هــا و مبــارزات مردمی 
پرداخت. برای کسانی که می خواهند درباره وقایع 
مشــهد در دوران انقلاب، پژوهــش و تحقیق انجام 
دهند، خراسان یک منبع فوق العاده است؛ منبعی 
که هم نوشــتاری و هــم تصویری اســت. تصاویر آن 
دوران، با کوشــش و تلاش زنده یاد محمد اسلامی 
تهیه می شد. از اردیبهشت ۱359 و برای ممانعت 
از نفوذ عوامل ضدانقلاب، خراســان زیر نظر بنیاد 
مســتضعفان قرار گرفــت و به ایــن ترتیــب، دوران 
جدیــدی را آغــاز کــرد. دورانی که با هشــت ســال 
دفاع مقدس، مصادف شــد. خراســان ایــن دوره، 
دربرگیرنده اطلاعاتی درباره شهدای شهر مشهد 
است که شاید نتوان آن ها را در اسناد رسمی یافت؛ 
شــهدایی مانند »شــهید رضا لیاقت« که نخستین 
شــهید دانش آموز شــهر مشــهد بــود. از آن زمان تا 
امروز، خراســان همــواره نقــش خــود را در طرح و 
انعکاس خواسته ها و مطالبات عمومی و شهروندی 
مردم، ایفا کرده اســت. روزنامه ای که ایــن روزها، 
جشن انتشــار 2۰ هزارمین شــماره دوره جدید را 
برگزار می کند، روزنامه ای اســت کــه از پنجره آن، 
می توان به بیــش از یک قرن تاریخ پر فراز و نشــیب 

خطه خراسان نگریست. 
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